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ëë در فعالــی  بســیار  دوران  مقطعــی  در   
حوزه تئاتر داشــتید به طوری که اســم شــما 
تضمین موفقیت تئاتری بود که در آن بازی 
می‌کردیــد؛ امــا ناگهــان دیگر از شــما خبری 

نبود، این مدت کجا بودید؟
‌ســال‌های ســال در این فکر بــودم که هجرتی 
بایــد صــورت بگیــرد و در آن مقطــع حــس 
مــن این بود که ســه راه پیش روی من اســت. 
نخســت اینکه افسردگی به ســراغم بیاید که 
این حس بیشــتر از هر چیــزی برآمده از عدم 
رضایت من نسبت به شرایط حرفه‌ای موجود 
در کارم بــود. نکتــه دوم این بود که بخشــی از 
آرمان‌‌‌هایــم فاصله بگیرم؛ امــا این هم برای 
مــن شــدنی نبــود. ممکــن اســت کــه برخی 
هنرمنــدان واقعاً بتوانند پاســخی درخور پیدا 
کننــد، بمانند و کار کنند بدون اینکه به این دو 
مسیر گرایشی پیدا کنند؛ اما برای من نشدنی 
بــود. از آن‌جا که در زندگی همیشــه موظف و 
مکلفم کــه امیدوار باشــم و درد‌ها و رنج‌های 
زیــادی تجربه کــردم. یاد گرفتــه‌ام »فرصتی 
نیست که از خُم به قدح ریزم می. لب من بر 
لب خُم نِه که نفس نیســت« احساس کردم 
کــه زمــان کوتاهــی دارم بــرای اینکه تصمیم 
بگیرم؛ اما راه ســوم هم این اســت که هجرت 
کنــم برای اینکــه بتوانــم همچنان امیــدوار و 
خلاق و پویا باشم. استنباطم این بود که در 70 
ســالگی با کوهی از بیمــاری و تمام چیز‌هایی 
کــه بــه زوال مــی‌رود، بــه این نتیجه برســم یا 
با توصیه پزشــک بروم بهتر اســت یــا الان که 
در صحت عقل، ســامت تــن و تمکن مالی، 
تصمیــم بگیــرم. تا آنجا کــه به یاد مــی‌آورم، 
تمام موفقیت‌هایم را بعــد از لطف خداوند، 
مدیــون خطر کردن‌هایم هســتم. مــن در هر 

جایی که خطر کردم، موفق بودم.
ëë ماننــد زمانی که جــوان بودیــد و به تهران

آمدید.
اصالتاً شــهرکردی هســتم؛ امــا در آن مقطع 
پــدر و مــادر در اصفهــان زندگــی می‌کردند و 
مــن به تهران آمــدم و مســیری را آغاز کردم 
و بــدون پارتــی و پول و هیچ گونه پشــتوانه‌ای 
ایــن حرفــه شــوم. شــاگردی  توانســتم وارد 
حمید ســمندریان را کــردم تا بتوانــم در این 
حرفــه قد بکشــم و دیده شــوم. البتــه در این 
مســیر دو نفر از دوســتان به من بسیار کمک 
کردنــد، محمدرضــا جزئــی کــه از بازیگــران 
بســیار توانمند تئاتر هستند و یکی هم احمد 
ســاعتچیان نازنین، در ابتدای راه کمک‌های 
بســیاری به من کردند؛ اما فی‌نفســه الفبایی 
که امروز برقرار اســت که شما حتماً باید پول 
و پارتی داشته باشید، وجود نداشت. متر این 
بــود که تو هــر قدر بیشــتر تلاش کنــی، آورده 

بیشتری خواهی داشت.
ëë و اســت  ســاله   17 نوجــوان  آدم   زمانــی 

براحتی می‌تواند دل بکند؛ اما زمانی با پیام 
دهکــردی طرف هســتیم که خیلــی کار کرده 
و در حــوزه تئاتر شــناخته شــده و در جایگاه 
خیلی خوب قرار دارد کــه همه اینها کندن را 
ســخت می‌کند؛ آیا به پویایی و خلاقیتی که 

دل‌تان می‌خواست رسیدید؟
همواره در یک جهان نســبی تردد می‌کنیم و 
بــه حیات خود ادامه می‌دهیــم. در لاهیجان 
بیشــتر از تمام ســال‌هایی که در تهران بودم، 
کار می‌کنم؛ یعنی اتفاقــاً حضور در لاهیجان 
پویایی من و سلامت جسم مرا چندین برابر 
بیشتر کرده است. شــما زمانی رشد می‌کنید 
کــه احســاس کنیــد همچنــان در یــک آغــاز 
هستید، احساس کنید که چیز‌هایی را ندارید 
و همان‌هــا بهانه‌ها و دلایلی می‌شــوند برای 
اینکــه تکاپــو کنیــد. در ســال‌های اول زندگی 
در لاهیجــان خیلــی بــه خــودم و اطرافیانــم 
می‌گفتم که من دوباره باید به هفده سالگیم 
برگــردم با این تفاوت که حالا شــناخته شــده 
هســتم، جایــگاه دارم و... اگــر مــن آن موقــع 
توانســتم به پا خیزم و بایســتم، باید الان هم 
بتوانم. فکر می‌کنم که برآیند کلی آن بســیار 
خلاق‌تر و پویا‌تر از آن چیزی بود که در تهران 
منتظرم بود. افزون بــر اینکه من تهران را در 
حــوزه ارتباطات کاری ترک نکردم و الآن هم 
اگــر کلاس، کارگاه آموزشــی، تئاتــر یــا فیلم و 
سریال باشد، کار می‌کنم و درگیر آن می‌شوم.

ëë جالب اســت که بــرای هجــرت ایــران را
انتخاب کردید و از شهری به شهر دیگر رفتید. 
خیلی از همکاران شــما کشور دیگری را برای 

مهاجرت انتخاب می‌کنند.

اوژن یونســکو جملــه‌ای دارد کــه به نظر من 
نگاه بســیار درســتی اســت. می‌گوید: انســان 
آزاد اســت تصمیــم بگیــرد و تصمیمی هم 
کــه می‌گیرد فقــط به خــود او مربوط اســت. 
واقعیت این اســت که هر انســانی بر حسب 
شــناخت و نگــرش خود تشــخیص می‌دهد 
که کجا زندگی کند و چه جهانی برایش بهتر 
اســت و برای من هم کسانی که جلای وطن 
می‌کننــد و در جــای دیگــر ســاکن می‌شــوند 
بســیار قابل احترام هســتند؛ اما نکتــه‌ای که 
در مــورد خود من وجود داشــت، این بود که 
بــاور من در مورد مهاجــرت، عزیمت از یک 
نقطــه و از یــک وضعیــت به یــک وضعیت 
بســیار بهتر است؛ یعنی اگر شرایط جایی که 
قرار اســت بروم بسیار بهتر از جایی باشد که 
اکنــون در آن زندگی می‌کنم، مهاجرت قابل 
انجــام اســت. بــرای منی کــه اروپــا را تجربه 
کردم، چه اروپای شــرقی، چه اروپای غربی و 
اروپــای جامع و به هر حــال یکی از مهد‌های 
جدی، مولــد و نافذ جریان‌های اصیل و ناب 
و قدرتمند هنری در دنیا و تاریخ هنر اســت، 
شــرایط را بســیار بهتر ندیدم، در اروپا و حتی 
کشــور‌های دیگری مثل اســترالیا یا کانادا که 
مهاجر‌پذیــری گســترده‌ای را دارنــد تجربــه 
می‌کننــد؛ لذا بــه این دلیل بحــث مهاجرت 
به خــارج از ایران کنار می‌رود. دلیل دوم این 
اســت که من معتقــدم  تمام کســانی که در 
حوزه علوم انســانی و هنر فعالیت می‌کنند، 
حتماً برای خلق آثار خود نیاز به ریشه دارند؛ 
یعنی نیاز به سرزمین مبدأ، سرزمین مرجع، 
ســرزمینی کــه اشــراف هویتــی و فرهنگی بر 
آن دارنــد. بــرای اینکه بتوانند حــرف بزنند، 
باب هویتی خیلی مهم اســت. شاید بگوییم 
کــه ســاموئل بکت هــم ایرلندی بــود و رفت 
فرانسه یا فلان نمایشنامه‌نویس آلمانی بود 
و رفت ســوئیس؛ اما آنهــا در یک اقلیم عام 
جغرافیایــی تقریباً یکســان زندگی می‌کنند، 
با زبان‌هایی نسبتاً مشترک؛ یعنی فرانسوی، 

آلمانــی و انگلیســی که بــا هم قرابــت دارند؛ 
امــا بــرای ما ایــن گونــه نیســت و ارزش ما در 
جهان بین‌الملل، ارزش منِ هنرمند به دلیل 
هویت‌های شخصیتی و تشخصی‌ای است که 
بــر آمــده از جغرافیا یا همان لوکالیته اســت. 
یعنی اگر قرار است اتفاقی بیفتد، من باید در 
این جا جهانــی را درک کنم و ادراک خودم را 
نســبت به این جهان، با دنیا در میان بگذارم؛ 
یعنــی بگویــم دنیا، مــن این را تجربــه کردم، 

لــذت بردم یا ایــن ادراک را داشــتم، کاری که 
بــه گمــان من عبــاس کیارســتمی بــه زیبایی 
هــر چه تمام‌تر انجــام می‌دهد. اگــر خارج یا 
هجرت به خارج خوب بود، آقای کیارســتمی 
به عنوان فردی بسیار باهوش، خردمند، دانا، 
عالــم و در عین حال کمال طلــب حتماً این 
کار را می‌کرد. یا اســتاد محمدرضا شــجریان 
یا اصغر فرهادی و... بنابراین اساســاً هنرمند 
نیــاز به یــک تغذیــه دارد، این تغذیــه قطعاً 
بــا ارتباط هویتــی پیدا می‌کنــد در صورتی که 
کافــی‌ اســت مــا کمــی در تاریــخ خــود تورق 
کنیم، بسیاری از هنرمندانی که از ایران رفتند 
گو اینکه در آن جا هم بســیار کنشــگر شــدند، 
فعالیت‌های بسیار موفقیت‌آمیزی داشتند؛ 
امــا هرگز از قله‌ای کــه در ایــران بودند، بالا‌تر 
نرفتند. نکته ســوم این است که این جا وطن 
من و ســرزمین من اســت. یا باید خوشبختی 
را ایــن جا تجربه کنــم و بتوانم به آب و خاک 
این سرزمین خدمتی کنم یا اگر جای دیگری 
هم بــروم نخواهــم توانســت. بــرای منی که 
زبانم هنر اســت، دغدغه علوم انسانی دارم، 
بهتریــن جا ایران بود. بنابرایــن ایران را برای 
زندگــی انتخاب کــردم و زمانی که احســاس 
کــردم شــرایط آن گونه که بایــد مطلوب من 
نیســت به فکــر هجرت افتــادم و فکــر کردم 
که این هجــرت در داخل ایران کجا برای من 
مناسب‌تر است و بعد از بررسی‌های مختلف 

به شهر لاهیجان رسیدم.

ëë اتفاقاً همیــن نکته برایم ســؤال بود که چرا‌
شهر لاهیجان؟

اول تلاشــم ایــن بود که بــه زادگاه خودم یعنی 
شــهرکرد برگــردم امــا در شــهرکرد ملزومات و 
ساختار‌ها آنطور که باید فراهم نشد و از طرفی 
دوری شــهرکرد از تهران کار را برای من سخت 
‌کرد. در فرهنگ بحثی با عنوان عدالت فرهنگی 
وجــود دارد؛ یعنــی توزیــع عادلانــه فرهنــگ و 
مصادیق آن در سراســر کشور که متأسفانه این 

اتفــاق در ایران نیفتــاده و ما اختلاف فاحشــی 
بین تهران و شهر‌های دیگر ایران می‌بینیم. این 
مســأله سبب می‌شــد که اگر من بروم شهرکرد 
زندگــی کنــم، لازم بــود کــه مــدام با تهــران در 
ارتباط باشــم و این دوری کار را سخت می‌کرد. 
کمــی هم مســأله آب و هوا مطرح بــود. به این 
دلیل که شهرکرد ارتفاع بسیار بالایی دارد و هر 
چند که من عاشــقانه زادگاهم را دوست دارم؛ 
اما در آن جا تنفس کمی برای من دشوار است. 
شــهر‌های مختلفی را واکاوی و رصد کردیم. در 
مجمــوع لاهیجان را برای خودمان مناســب‌تر 
دیــدم. از ســوی دیگــر لاهیجــان یــک پیشــینه 
حیرت‌انگیز فرهنگی دارد. به هرحال نمی‌توان 
گذشت از تأثیر این نکته بیژن نجدی نویسنده‌ 
»یوزپلنگانــی کــه بــا مــن دویدنــد« کــه اینجــا 
زندگی کرده و در همین‌جا هم به خاک سپرده 
شــده اســت. لاهیجان پیشــینه سیاسی کنشگر 
قدرتمنــدی را در تاریخچــه خــود دارد، با تمام 
جریان‌هــا و خطوط سیاســی. لاهیجــان از نظر 
بســتر فضای عرفانی تجارب عجیبی داشــته و 
آدم‌های بزرگی را تجربه کرده از بعد شیخ زاهد 
گیلانی و... در بحث شعر در شعرای قرن دهم 
آدم‌های بزرگی را داشــته و به هر حال پیشــینه 
هویتی شــهر، پیشــینه قدرتمندی است و البته 
مردم آن هم مردمِ مهاجر‌پذیرِ واقعی و بسیار 
هم نازنین هستند. مجموعه این‌ها، دسترسی 
بــه طبیعــت، آب و هــوا و نزدیکــی بــه تهــران 
سبب شــد که لاهیجان را شهر مناسبی بدانیم 

و ما شاید بتوانیم در آنجا کنش ایجاد کنیم. به 
همین دلیل مؤسسه فرهنگی هنری »امیدِ پیام 
دهکردی« را در آنجا بنیان گذاشتم که اسم آن 
همان اسم گروه تئاتر امیدی است که سال‌های 
سال پیش داشتم و در همان مرکزیت مؤسسه 
شــروع کردیــم بــه برگــزاری کارگاه‌هــا، اعــم از 
کارگاه‌هــای آموزشــی تــا رویداد‌هــای مختلف 
فرهنگی هنری مثل نمایشگاه‌ها و کار‌هایی که 

از دست‌مان برمی‌آمد.

ëë زمانــی که رفتیــد بــه لاهیجان، کــدام بخش
شما سنگینی می‌کرد، پیام دهکردی که هنرمند 
اســت و دلش می‌خواهد جوان‌های هنرمند را 
تربیت کند و به بازار کار بفرستد یا پیام دهکردی 

که دغدغه مسئولیت اجتماعی دارد؟
تمنای درونی من همیشــه این بــوده که فرزند 
زمانه خودم باشــم، اینکه چقــدر موفق بودم، 
قضاوتــش بــا اهــل آن. در تمام آثــاری هم که 
کار کــردم، بــه میزان صــد درصد در آثــاری که 
کارگردانــی کــردم و به میــزان 60 تــا 80 درصد 
نــگاه  در کار‌هایــی کــه ‌بــازی کــردم، همیشــه 
اجتماعــی دغدغــه اصلــی‌ام بــوده اســت. در 
»متولــد 1361« در »هیــچ کس نبــود بیدار‌مان 
کنــد« و یــا کار اخیــرم، »مــرگ و پنگوئــن« هم 
شما دغدغه‌های اجتماعی را می‌بینید. اساساً 
همیشــه دغدغه‌های اجتماعی موتور محرک 
مــن بــرای عزیمت بــه لحظات جدیــد و خلق 
نقطه‌هــای طلایــی در حــوزه کارم بوده اســت. 
یعنــی همیشــه دردی را در جامعــه احســاس 
کــردم، درخصوص آن پژوهش کــردم، به یک 
اثــری  ایــن ادراک  ادراک رســیدم و خروجــی 
شــده که کارگردانی کردم یا شعری که نوشتم؛ 
بنابراین اولویت من این نگاه اســت و اگر حوزه 
آمــوزش و کلاس هــم برایــم معنا داشــته و در 
این ســال‌ها همیشــه تدریس کردم چه زمانی 
که تهران بودم، چه الان که لاهیجان هستم، به 
این علت بوده که بیشتر برای جریان اجتماعی 
تلاش کردم؛ یعنی اگــر تدریس برایم اهمیت 

دارد به این دلیل اســت کــه می‌تواند نقطه و یا 
دروازه‌ای باشــد بــرای ورود به جهــان پر ادراک 

برآمده از درکی نسبت به مسائل اجتماعی.
ëë فکــر می‌کنم تأثیــری که این ماجرا بر شــما

داشــته، این اســت که نگاه شــما اجتماعی‌تر 
شده است. پیش از این وقتی با شما صحبت 
می‌کــردم، شــما یک پیــام دهکــردی هنرمند 
بودید که نگاه هنری داشت؛ اما درصحبت با 
شما متوجه شــدم که نگاهی اجتماعی دارید 

که معمولًا این نگاه در هنرمند‌ها کمتر است. 
نمی‌دانم که این باور بر اســاس مطالعاتی که 
داشتید شکل گرفته است یا بر اساس زندگی 

در لاهیجان و دوستی‌ها؟
تمــام رویکرد‌های هنری در تمــام جهان قابل 
ســتایش و قابــل احتــرام اســت؛ یعنــی حتــی 
هنرمنــدی هم کــه ترجیح می‌دهــد وارد هیچ 
نظر اجتماعی یا کنش اجتماعی نشود، دارد اثر 
خــود را خلق می‌کند. باور من بر این اســت که 
در جهان معاصر، هنر دارد به ســمت هنر‌های 
چند‌گانــه حرکــت می‌کنــد و ترکیبی می‌شــود؛ 
یعنی ما دیگر با حوزه‌های تک ساحتی مواجه 
نیســتیم. یک بخش ماجرا این است که سبب 
می‌شــود آدمــی فکــر کند کــه مــن می‌خواهم 
در حــوزه اجتماعــی هــم نقد بزنــم. نکته دوم 
تجربیــات خــود مــن هــم در پرفورمنــس، هم 
در کار‌هــای محیطــی و هــم جشــنواره امیــد به 
عنــوان یک جریــان بســیار مهم و هــم جریان 
گــروه تئاتر نامرئی امید که در متروی تهران کار 
کردیــم، همــواره من را بــه آدمی تبدیــل کرده 
کــه دغدغه‌های اجتماعی رکــن جدی زندگیم 
شــود. طبیعی است که در سال‌های اخیر الزاماً 
هنــر و کارم را عجین بــا اجرای تئاتر نمی‌بینم، 
بــاورم بــر این اســت که اگــر من با مغــازه‌داری 
که نجار اســت، در خصوص یک درد یا مســأله 
از  انــگار دارم  اجتماعــی وارد مباحثــه شــوم، 
ظرفیت هنر‌های نمایشــی اســتفاده می‌کنم و 
یک پرفورمنــس را اجرا می‌کنــم. به طور مثال 

مــن مدت‌هــا اســت کــه می‌بینــم در لاهیجان 
اگــزوز موتورســیکلت‌هایی که دســت بســیاری 
از جوان‌ها اســت، دستکاری می‌شــود و صدای 
بســیار ناهنجــاری  ایجــاد می‌شــود و آلودگــی 
حرکت‌هــای  این‌هــا  و  دارد  هوایــی  و  صوتــی 
ناهنجــاری را ایجــاد می‌کننــد که بیشــتر باعث 
رعب و وحشت شهروندان است؛ البته من آنها 
را مقصــر نمی‌بینم و معمــولاً در مواجهه‌های 
ایــن چنینی این ســؤال در ذهنــم پیش می‌آید 
که چه چیزی وجود ندارد که این جوان پیســت 
را وارد فضــای شــهری کرده اســت؟. شــاید اگر 
پیســتی در شــهر وجود داشــت و جــوان برود و 
هدایت شــود، اتفاقاً این ظرفیت می‌تواند ما را 
به سمت قهرمانی لیگ‌های موتور سواری دنیا 
هــم نزدیک کنــد. به هر حال چنین مســأله‌ای 
در شــهر وجــود دارد و از ایــن طــرف وقتــی بــا 
نهاد‌هایــی کــه متولــی هســتند وارد گفت‌وگــو 
می‌شویم که بتوانیم این‌ها را مدیریت کنیم، به 
دلایل مختلف آن توفیق جانانه مهیا نمی‌شود 
یــا رقم نمی‌خــورد کــه این‌ها مدیریت شــوند. 
پس این‌ها هســتند در شــهر. از طرف دیگر من 
آزردگی خودم و شهروندان را دارم می‌بینم که 
چقدر وحشت می‌کنند، چقدر رنج می‌کشند و 
چقدر شــب‌ها بی‌خواب می‌شوند، چون این‌ها 
در خیابان‌ها لشکر‌کشــی‌های مختلف دارند. از 
خودم سؤال می‌کنم که نسبت من با این مسأله 
چیســت و با چه چیز تئاتر می‌توانم ظرفیتی را 
ایجاد کنم که یک نگاه را شکل بدهم؟ طبیعتاً 
پرفورمنــس را بررســی می‌کنــم، دیدگاه‌هــای 
شــادخوها و... را بررســی می‌کنــم و در نهایــت 
بــه ایــن نتیجه می‌رســم که مــن می‌توانم یک 
موتورســیکلت برقی بخرم که ایــن کار را کردم 
و یــک موتورســیکلت برقــی بــه رنــگ نارنجی 
پرتقالی که به چشــم بیاید، قیافــه آن هم یک 
قیافــه تپــل و بامزه اســت. ماســک بــه صورتم 
می‌زنــم، ســوار آن می‌شــوم و دو ماه اســت که 
بــا این موتور در شــهر تــردد دارم. در همین دو 
مــاه اخیر تعــدادی به من مراجعــه کردند و یا 
پرســیدند و موتــور برقــی خریدند یــا گفتند ما 
شــما را که دیدیــم، موتور برقــی خریدیم. این 
را از آن جهــت می‌گویم کــه دغدغه اجتماعی 
و کنــش اجتماعــی بــرای مــن بــه عنــوان یک 
مبارزه سیاسی نیست، به عنوان یک اثر خلاقه 
هنرمندانه است برای ارتقابخشی و تأثیرگذاری 
کیفیت زیســتی. وقتی الان تئاتر به دلیل شیوع 
کرونــا و کووید 19 تعطیل اســت، آیا به معنای 
آن اســت کــه مــنِ هنرمنــد هــم بایــد تعطیل 
باشــم؟ خیــر. چه کســی بایــد به جامعــه امید 
بدهــد؟ چه کســی باید جامعه خســته‌ای را که 
ایــن چنین پــر از ترس و یأس اســت، دوباره به 
زندگی دعوت کند؟ این وظیفه هنرمند اســت. 
ربطی به حکومت یا نوع مدیریت کشور ندارد. 
در تمــام دنیــا این اتفــاق افتاده اســت. آلمان 
تجربه جنگ را از سر گذرانده است، شهر‌هایی 
ویــران و مردمانی افســرده. کســانی که شــروع 
می‌کننــد بــه دعــوت دوبــاره مــردم بــه زندگی 
هنرمنــدان هســتند و این وظیفه ما اســت. این 
که انتقاداتی داریم درســت است، من هم قول 
و هم میثاق هســتم؛ اما به معنای این نیســت 
که ما این کنــش را فاکتور بگیریم و آن را انجام 
ندهیــم. مــن الآن دارم بــا موتورســیکلت ایــن 
وظیفــه را انجــام می‌دهــم و گاهــی اوقات هم 
به همراه همســرم انجــام می‌دهیم و مردم به 
مــن می‌گویند که ما هم اگــر دولت پول می‌داد 
که موتور بخریــم، ما هم تبلیغ می‌کردیم، این 

همان بخش انتقاد است.
ëë بنابراین نگاه شــما به عنوان یک هنرمند این

نیست که تئاتر فقط روی صحنه اتفاق می‌افتد. 
از نــگاه شــما تئاتر می‌توانــد بر صحنــه زندگی؛ 

یعنی در خیابان، کوچه و بازار اتفاق بیفتد.
‌بلــه، ما باید تئاتر را با تمــام ظرفیت‌های آن باز 
تعریــف کنیم. گاهــی اوقات ما تئاتــر را محدود 
می‌کنیم به یــک رخداد صحنــه‌ای و می‌گوییم 
الان کرونــا آمده و صحنه‌ها تعطیل اســت پس 
مــن کاری نمی‌توانــم بکنــم. چــرا مــا بــه تئاتــر 
می‌گوییم نهاد تولید اندیشه، نمی‌گوییم شرکت 
یــا مؤسســه، می‌گوییم تئاتر نهاد تولید اندیشــه 
اســت. معنی این جمله بســیار بســیط اســت و 
کوهــی ظرفیــت دارد. تئاتر فعال یا مشــارکتی، 
در بخــش پداگوژیــک، در بخــش روان درمانی، 
در بخش تئاتر‌های محیطی یــا اوت دور، بحث 
مفصلی دارد، یک بخش آن تئاتر خیابانی است، 
بعد آن را تلفیق می‌کنیم با هنر‌های تجسمی و 
تبدیل می‌شود به هنر مفهومی، پرفورمنس‌ها، 
تلفیق با موســیقی و بســیاری شــکل‌های دیگر؛ 
یعنی یک وسعت بسیار عجیب پیدا می‌کند. ما 
باید ببینیم که برای امــروز اجتماع خود چه کار 
می‌توانیــم بکنیــم. خروجی ادراک من نســبت 
به درد‌ها و آلامی که برایم ایجاد می‌شــود، بنده 
و خانــم نغمــه ثمینی را می‌رســاند بــه »متولد 
1361« یــا درد‌های مــن و درد‌های آقای محمد 
امیــر یاراحمــدی ما را می‌رســاند به »هیچ کس 
نبود بیدار‌مان کند.« امروز من باید چه کار کنم؟ 
ممکن اســت اولین ســؤالی که پیــش بیاید این 

باشد که ما نان نداریم بخوریم.

 ندا انتظامی 
دبیر گروه فرهنگی

بعید می‌دانم از جمله نویسندگان ماندگارجهان باشد

نگاه جهانی و فرا ملی

این روزها

سرانجام جشنواره امید
جشــنواره امیــد قــرار بــود کــه در 
لاهیجــان دبیرخانــه مرکــزی آن 
شــکل بگیــرد و الان هم ایــن باور 
را داریــم. یــادی بکنم از همیشــه 
استادم، حمید ســمندریان. او  بر 
این بــاور بود کــه تو باید همیشــه 
ممتــاز در رخداد‌هــا حرکــت کنی 
یــا بــه تعبیر مــن یا 20 یا نیســت؛ 
یعنی نمــره تو باید در کنشــی که 
انجام می‌دهی بالای 17 باشــد یا 
انجام ندهی بهتر است؛ بنابراین 
مــن فکر کــردم جشــنواره امیدی 
کــه حد فاصل جریــان حرفه‌ای و 
دانشــجویی را داشت پر می‌کرد و 
یــک مدل جدیــد را برای معرفی 
می‌کــرد  ارائــه  جــوان  نیرو‌هــای 
بایــد شــرایط مناســب آن فراهم 
شــود. یک بخش آن تأمین مالی 
ســامت بــود کــه مهیا نمی‌شــد؛ 
بنابرایــن ترجیــح دادم کــه آن را 
فی الحال متوقف کنم؛ اما شــش 
ماهی اســت که جلسات مداومی 
را بــا دوســتان مختلــف و بــا اتاق 
فکر‌مــان برگــزار می‌کنیــم کــه در 
ســال آینــده بی‌حــرف پیــش هم 
بخــش نمایشــی آن فعال شــود 
و بــه مــوازات آن بتوانیــم حــوزه 
شعر، موسیقی و حوزه‌های دیگر 
را هــم با همــان رویکرد پیشــین، 
یعنی تئاتر‌های کوتاه و جشــنواره 
کوتــاه برگــزار کنیــم؛ البتــه اخیــراً 
شــنیدم که در کیش هم جشنواره 
کوتاهی در جا‌هــای مختلف اجرا 
می‌شــود که اتفاق بســیار مبارکی 
اســت؛ ولــی جشــنواره امیــد این 
هــم  هنــوز  و  داشــت  را  دغدغــه 
دارد؛ منتهــا مترصــد هســتیم که 
یــک زیــر ســاخت خــوب فراهــم 
شــود و بتوانیم در گیلان به عنوان 
مرکزیــت و به عنوان یــک رخداد 

ملی آن را برگزار کنیم.
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کسانی که شروع می‌کنند 
به دعوت دوباره مردم به 
زندگی، هنرمندان هستند 
و این وظیفه ما است. این 
که انتقاداتی داریم درست 
است، من هم قول و 
هم میثاق هستم؛ اما به 
معنای این نیست که ما 
این کنش را فاکتور بگیریم 
و آن را انجام ندهیم. من 
الآن دارم با موتورسیکلت 
این وظیفه را انجام 
می‌دهم و گاهی اوقات 
هم به همراه همسرم 
انجام می‌دهیم و مردم 
به من می‌گویند که ما هم 
اگر دولت پول می‌داد که 
موتور بخریم، ما هم تبلیغ 
می‌کردیم، این همان 
بخش انتقاد است

تئاتر

معبــد  »افســون  مکافــات«،  و  »جنایــت  تئاترهــای  بازیگــر  دهکــردی،  پیــام   
ســوخته«و»ملاقات با بانوی ســالخورده« کارنامه پرباری در حوزه تئاتــر دارد، البته در 
حوزه ســینما و تلویزیون هم حسابی فعالیت کرده اســت که ماحصل آن »یک بوسه 
کوچولو«، »یک تکه نان«، »همیشــه پای یک زن در میان اســت«، »شــهریار«، »مدار 
صفر درجــه«، »شــهرزاد«، »گانــدو« و کارگردانی  تئاترهــای »متولــد 1361« و »مرگ 
پنگوئن« بخشــی از فعالیت‌های اوست که شــاگردی حمید سمندریان از افتخاراتش 
اســت. او که مؤســس جشــنواره امیــد هم هســت مدتی اســت از تهران بــه لاهیجان 
مهاجرت کرده تا آســایش و آرامش را در کنار کارهای هنــری تجربه کند. با او درباره این 

مهاجرت و دلایل آن صحبت کردیم.‌

بــه اعتقــاد مــن جامعــه پیشــران جامعــه‌ای اســت که به 
عقلانیــت می‌رســد؛ یعنی شــاید یگانه راه ما بــرای این که 
بتوانیــم از این معابر عبور کنیــم و از این گرفتاری‌ها خارج 
شــویم، رفتن به سمت گفتمان عقلانی با یک نگاه متکثر 
اســت و ایــن راه میســر نمی‌شــود مگر بــا پرسشــگری. این 
پرسشگری را هنرمندان ما باید ایجاد کنند، پرسشگری‌هایی 
جدی که شاید تمنا‌های فردی در آن راه ندارد، دیدگاه‌های 
جناحــی در آن راه نــدارد، ما باید به ســمت یک نگره کلان 
حرکــت کنیم و نگاه خود را از یک نقطه قومیتی، قبیله‌ای، 

عشیره‌ای و جناحی خارج کنیم و به یک نگاه ملی و از نظر 
مــن به یــک نگاه فرا ملی و جهانی تعمیــم بدهیم، با این 
معنــا که اگــر »عوامانه عــرض می‌کنم« دعایــی می‌کنیم، 
دعا برای خوبی حال کل گیتی باشــد، برای کل جهان حال 
خــوب را آرزو کنیــم. طبیعتاً در حوزه‌هــای این چنینی هم 
همین طور است و این کار جریان روشنفکری است؛ یعنی 
جریــان روشــنفکری واقعــی و نه شــبهه آن، شــروع کند به 
ایجاد پرسشــگری، با هر وســیله‌ای که می‌شود پرسشگری 
درســت را رقم بزند. رفتن به ســمت رفتار‌های ترکیبی که 

عرض کــردم، محصول همین نگاه اســت. اگــر ما بتوانیم 
پرســش را ایجــاد کنیــم، اولیــن گام‌هــا را بــه ســمت یــک 
عقلانیت برداشــتیم. ما ســال‌ها و قرن‌ها اســت کــه داریم 
تجربه‌هایی را تکرار می‌کنیم، بخشــی از علت تکرار این‌ها، 
عــدم تاریخ مکتوب و بودن تاریخ شــفاهی اســت و بخش 
دیگر کمبود یــا فقدان عقلانیت. امیــدوارم که این‌ها مهیا 
و محقــق شــود و ما بتوانیم هم در زمــان حیات خود و هم 
به قول شــاملو به گونه‌ای باشیم که نسل‌های آینده هم به 

نیکی از ما یاد کنند.‌

من مشــغول تمرینــات نمایش گالیله بودم و قــرار بود که 
اجرا برویم؛ اما متأســفانه مقارن شــد با ماجــرای کرونا که 
شــاید ســال آینده این اتفاق بیفتد؛ اما یک کتاب صوتی را 
در دســت انتشــار داریم که آخرین مجموعه شــعر ســرکار 
عارفه لک اســت که با صدای خود من و آهنگســازی آقای 
کلاه‌بخش و طراحی گرافیک اردشــیر رستمی که امیدوارم 

به زودی توســط انتشــارات نوین کتاب گویا وارد بازار شــود. 
در حــال حاضر درگیر این هســتیم و یک ســری کارگاه‌های 
آموزشــی داریم در تهران برگزار می‌کنیم. در لاهیجان هم 
رویداد‌هــای مختلفــی را تجربه کردیــم، در حــوزه کار‌های 
تجســمی که در بخش آموزشــگاه این کار را انجــام دادیم. 
برنامــه داریــم کــه قصه‌گویی‌هایــی را در کافــه کتــاب امید 

جدی‌تــر بگیریــم و بتوانیم اســتودیو امید را بــزودی فعال 
کنیم که بتوان از طریق آن تولید آثار صوتی داشته باشیم. 
در حوزه سریال هم یکی، دو کار است که البته کار من هنوز 
آغاز نشده؛ ولی امید دارم که آن‌ها هم بزودی شروع شود. 
این‌ها جدی‌ترین کار‌هایی است که در برنامه‌ریزی‌هایمان 

دنبال می‌کنیم.‌‌
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